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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
عصمت ذكر گرديد، مصونيت وحي از خطا با توجه به آنچه در بحث •

.گردد نيز روشن مي  وابلاغ ي وحي در تلقي دريافت كننده
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
ي وحي در تلقي كننده ي عصمت دريافت ادله•

)شدهوحي آنچه ( محتواي وحيي  مطالعه–

دليل عقلي–
دليل حكمت  •
 وحيعقلاني تحليل •
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ی عصمت  ادله
ی وحی  کننده دريافت

و ابلاغ در تلقی

محتوای ی  مطالعه
وحی آنچه ( وحی

 )شده

دليل عقلی

دليل حکمت 

  وحیعقلانی تحليل 
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
 )شدهوحي آنچه ( محتواي وحيي  مطالعه•
اين امر عدم خطاي دريافت كننده وحي در تلقي و ابـلاغ را اثبـات   •

. مي كند
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
دليل حكمت •
اين دليل عصمت دريافت كننده وحي را در تلقي و ابلاغ وحي اثبات •

.مي كند

براي آن كه پيام الهي بدون تغييـر بـه مـردم برسـد بايـد افـزون بـر        •
مصونيت وحي از خطا دريافت كننده وحي نيـز آن را بـدون اشـتباه    

.دريافت كند
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
 خواهد پيام خويش را بـه مـردم برسـاند    خداوند مياز سوي ديگر، •

كند راهـي را برگزينـد كـه خطـايي در آن      حكمت او اقتضا ميپس 
 اگر غير. كند خطا نميوحي نيست و از كسي استفاده كند كه در ابلاغ 

.اين باشد با حكمت، علم و قدرت او منافات دارد از
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
بديهي است بحث عصمت پيامبر وحـي در ابـلاغ، خـارج از بحـث     •

مصونيت خود وحي است و به معصوم بـودن پيـامبر وحـي مربـوط     
. آيد از اين رو، مدخلي براي بحث سنت به حساب مي. شود مي

تواند عصمت پيامبر را  و همين طور معلوم است كه دليل حكمت نمي•
بنابراين براي اثبات عصـمت پيـامبر يـا    . در بيش از اين اثبات نمايد

به عبـارت ديگـر حجيـت صـدوري     (ديگر معصومان درديگر شئون 
.به بيش از آنچه تاكنون گفتيم، نياز خواهيم داشت) سنت
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
 وحيعقلاني تحليل •
بنا بر اين تحليل مي توان عصمت دريافت كننده وحـي در تلقـي را   •

.اثبات مي كند
ي وحي اگر به آن مقام و درجه از وجود  كننده در واقع پيامبر دريافت•

نرسد كه صلاحيت دريافت وحي را داشته باشد، اصـلاً بـه او وحـي    
. شود و اين نقص، نقص قابل است نه نقص فاعل نمي

تواند آن را دريافت كند كه به اين  عالم پر از وحي است؛ اما كسي مي•
.ي وجودي رسيده باشد مرتبه
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
. به عبارت ديگر اموري مثل وحي، حقايق زماني و تدريجي نيسـتند •

حقيقت آنهـا،  . يابند آنها در ارتباط با عالم دنيا، تصوري تدريجي مي
حقيقتي ثابت است و همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم قبل از خلقـت  

.انسان در علم الهي و صقع ربوبي وجود داشته است
) كه البته تعبير بـه لحظـه نيـز تسـامحي اسـت     (اگر در همان لحظه  •

توانـد تمـامي وحـي يعنـي      موجودي در همان مرتبه قرار گيرد، مـي 
حقيقت دين را درك كند و از آنجا كه در علم حضوري، علم و عالم 

گانگي آنها فقط در فضاي تحليل اسـت،   و معلوم با هم متحدند و سه
.شوند ي وحي يكي مي وحي و گيرنده
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
ي آن، منسـلخ شـدن    بديهي است معناي واحد شدن وحي و گيرنـده •

پيامبر و وحي دو چيز هسـتند كـه   . پيامبر از خوديت خودش نيست
همان گونه كـه مـا در علـم حضـوري     . اند با هم اتحاد وجودي يافته

ء را در نزد خود داريم، بـا   خويش آن هنگام كه تصويري از يك شي
.گرديم شويم، اما از سنخ صورت نمي صورت متحد مي
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
ي وحـي، در دريافـت    كننده شود كه مسلماً دريافت تا اينجا معلوم مي•

وحي از خطا مبرا است، حال چه با دليل حكمـت كـه فقـط امكـان     
كرد و چه با دليل چهارم يعنـي تحليـل وحـي كـه      وقوعي را نفي مي

. ساخت امكان ذاتي خطا را نيز منتفي مي

آيـا پيـامبر   . اي كه بايـد در اينجـا افـزود، ابـلاغ وحـي اسـت       نكته•
ي وحي در ابلاغ وحي نيز مصون از خطا است؟ كننده دريافت
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
وقتي : كنيم شود كه به مطلب زير توجه مي اين سئوال وقتي واضح مي•

آورد  كند و آن را به ياد مي عالم، به علم حضوري خويش التفات مي
كند، علم حضـوري او تبـديل بـه علـم حصـولي       و يا آن را بيان مي

مثلاً تا وقتي حالتي براي ما حاصـل اسـت، مـا بـدان علـم      . شود مي
كنـيم، علـم مـا     حضوري داريم؛ اما وقتي بعدها از آن حالت ياد مـي 

. حصولي است، نه حضوري
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
مسلماً از آنجا كه ايـن  . ء در نزد ما حاضر است اينجا صورتي از شي•

. علم، حصولي است، احتمال صدق و كـذب و خطـا در آن راه دارد  
چه بسا ما نتوانيم دقيقاً معاني ايجاد شده در خود را در قالب الفـاظ  

. براي ديگران بازگو نماييم
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
ي وحي نيز اگـر چـه وحـي را از طريـق علـم       پيامبر دريافت كننده•

حضوري دريافت كرده و يقيناً خطايي در آن وجـود نـدارد، امـا در    
. بيان وحي، علم او يك علم حصولي است

خواهد وحي را براي مردم بيان  او مأمور ابلاغ وحي است و وقتي مي•
آيـد و در   كند، بحث الفاظ و اصوات و كتابت و تصورات به ميان مي

. اين تبديل علم حضوري به علم حصولي، امكان خطا وجود دارد
كند؟ آيا پيامبر در ابلاغ وحي خطا نمي: بنابراين جا دارد بپرسيم•
دليل حكمت اين امر را اثبات مي كند ولي دليل اخير يعنـي تحليـل   •

.عقلاني وحي نياز به توضيح دارد
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
هايي كه از ابتداي بحث حجيت صدوري قرآن تا بـه   با مجموع بحث•

ها، تراكيب و ترتيـب   شود كه آيات، سوره حال ذكر كرديم، روشن مي
از . آنها، وحياني است و گرفتار هيچ تغييـر و تحريفـي نشـده اسـت    

سوي ديگر نه در خـود وحـي خطـايي ممكـن اسـت و نـه پيـامبر        
در . ي وحي، در تلقي و ابلاغ آن گرفتار خطا شده است كننده دريافت

توانيم به قرآن به عنوان يك كتاب آسماني و الهي استناد  نتيجه ما مي
.نماييم و به سنديت آن اطمينان داشته باشيم
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ي وحي در تلقي و ابلاغ كننده عصمت دريافت
•

همان گونه كه امواج راديويي در فضا پخش است، امـا دسـتگاهي   . 
. تواند آن امواج را دريافت كند كه قابليت را داشته باشد مي
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غير لفظي
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مبادي صدوري سنت
در مباني صدوري قرآن كريم بر اساس دليل حكمت ثابت كرديم كه •

خداوند تبارك و تعالي براي ابـلاغ پيـام خـود بـه بشـر از طريقـي       
نمايد كه مصون از خطـا اسـت و شخصـي را بـه عنـوان       استفاده مي

و در ) وحـي (گزيند كـه در دريافـت پيـام     مأمور ابلاغ پيامبر بر مي
البته همان گونه كه در آنجا معلـوم  . رساندن آن مصون از خطا باشد

نمود و نفي امكان  گشت، اين دليل فقط امكان وقوعي خطا را نفي مي
.ذاتي خطا با دليل ديگري ثابت شد كه توضيح آن نيز گذشت
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مبادي صدوري سنت
بنابراين هم خود وحي، به عنوان يك راه معرفت بين خدا و پيامبر، و •

ي وحي، مصون  هم شخص پيامبر، به عنوان دريافت كننده و رساننده
كند كه در شـناخت وحـي    از خطا هستند و عصمت پيامبر اقتضا مي

پـس او  . الهي دچار خطا نشود و آن را از القاءات شيطاني تمييز دهد
داند آنچه به او القا شـده اسـت، وحـي الهـي      با عصمتي كه دارد، مي

است نه يك القاي شيطاني و سپس بدون ايـن كـه دچـار خطـا يـا      
.كند نسياني شود، پيام را به مردم ابلاغ مي
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مبادي صدوري سنت
اين مقدار مصونيت از خطا و عصيان و نسيان، مصحح استناد مـا بـه   •

توانيم به  در بحث سنت نمي. قرآن ـ به عنوان منبع دين ـ خواهد بود  
.ي بيشتري داريم اين مقدار اكتفا نماييم و احتياج به توسعه
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